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  چكيده

سابقه ارتباط مسلمانان با كشور چين بـس ديرينـه اسـت؛ ايـن ارتباطـات از طريـق       

هاي مختلف بازرگاني، اقتصادي، سياسـي   انگيزهبا  وسفرهاي مسلمانان به آن مناطق 

همـان  از  مسـلمانان اسـت كـه    آنشواهد موجود حـاكي از   .و ديني انجام شده است

در  .انـد  سرزمين داشـته  به اينسفرهايي هاي حيات فرهنگي و سياسي،  آغازين نشانه

توسط جغرافيـدانان مسـلمان ضـبط و بدسـت آمـده       اطلاعات ارزشمندياين ميان، 

جغرافياي طبيعـي، شـامل محـدودة    هاي مختلف اعم از  اين اطلاعات در زمينه .است

، مسـائل معيشـتي  همچنـين   شهرها و مسافتهاي هر يـك و  ،جغرافيايي كشور چين

و اجتمــاعي و صــنايع شــامل دســتاوردهاي هنــري و علمــي  و آموزشــي فرهنگــي

وصـيف  اين نوشـتار بـر آن اسـت تصـوير چـين در انديشـه و ت      . گردآوري شده است

مسلمانان را از قرن اول هجري تا روزگار حافظ ابرو در قرن هشتم هجـري بررسـي و   

شناسـي   يي بر تشريح نـوعي شـرق   نوشتار حاضر ميتواند بعنوان مقدمه. تشريح نمايد

انديشمندان و سياحان يک قدرت بـزرگ سياسـي    طي آن، گزارشاسلامي باشد که 

گشـاييها و انتقـال ميراثهـاي     وابط، جهـان از شرق دور، مبناي مسافرتها، رو فرهنگي 

با ايـن ملاحظـه، ايـن گزارشـها و     . يي به نقطه ديگر ميشود فكري و فرهنگي از نقطه

                                                 
  Msfard2006@yahoo.com کارشناس ارشد تاريخ و فرهنگ و تمدن اسلامي؛ *
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كـه در خـدمت گسـترش فرهنـگ و ديـن اسـلام        توصيفات از آنرو حـائز اهميتنـد  

  .برداري شده است قرارگرفته و از آنها بهره

  جغرافيدانان مسلمان، مسافرت مسلمانها به چينچين، روابط فرهنگي، : ها كليد واژه

*      *      * 

  مقدمه 

 طريق سفرهاي مسلمانان به آن منـاطق  عموماً از ارتباط مسلمانان با كشور چين 

در ايـن   .هاي مختلف بازرگاني، اقتصادي، سياسي و ديني انجام شده اسـت  با انگيزه و

و بدسـت آمـده   شـده  توسط جغرافيدانان مسلمان ضـبط   اطلاعات ارزشمندي ،ميان

 ـ  نهاآ ياست که در ضمن ارائه و بررس ثرات دو فرهنـگ اسـلام   أثير و ت ـأميتوان بـه ت

  .برد و چين پي) ياسلام يفرهنگ و تمدن کشورها(

هـاي محققـان ديگـر نيـز      روابط بين اسلام و چين در دوران باستان در آثار و نوشـته 

هاي مختلفي از روابط و تـأثيرات متقابـل اسـلام و چـين و      و جنبه مورد توجه قرار گرفته

. موضوع بررسي قـرار داده اسـت  بخصوص تأثير فرهنگ، تمدن و فلسفه ايراني بر چين را 

از آنجا که يکـي از راههـاي انتقـال تمـدن و فرهنـگ اسـلامي بـه چـين را بايـد توسـط           

انـد بشـمار    و از چين ديـدن کـرده  جهانگردان و کساني که رنج سفر را برخود هموار کرده 

  .آورد، لازم است مقدمتاً برخي از وجوه مختلف ارتباط فرهنگي اين کشور را بازگو كنيم

روزگـار داشـته    ظهور دين اسلام همانگونه که تأثير عميقي بر کل جهـان متمـدن آن  

ليم زمان مانند ايران قدرتمند و رم را بطور طبيعـي بـه تس ـ   است و تمدنهاي قدرتمند آن

موج آن سراسر ملـل شـرق را نيـز     ترتيب ايدئولوژي و مکتب الهي خود وادار کرد، بهمان

با فاصله اندکي از ظهـور ديـن اسـلام، يعنـي از     . فراگرفت و ملت چين نيز با آن آشنا شد

ميلادي، دين اسلام به چين پا نهاد و بدنبال آن بخشـي از مـردم بـومي چـين      ۶۵۱سال 

  . وره تسلط مغولها بر حکومت چين، گسترش بيشتري پيدا کردآن را پذيرفتند و در د

از آنجا که اسلام برخلاف ديگر آيينها، يک آيين محض و يک سلسله عقايـد يـا   

تشريفات مذهبي نيست و با خود تمـدني درخشـان و پيشـرفته و بـروز و در حـال      

در داشته و درخشش چشمگيري در علوم و صنايع و هنرها و همچنين بهمراه رشد 

هـاي  شـته اسـت، علـوم ترجمـه شـده از زبان     فلسفه و رياضيات و نجوم و پزشکي دا
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يوناني، سرياني، هندي، پهلوي و غيره را بهمت دانشمندان مسلمان و بويژه ايرانـي  

. خيام، بيروني، رازي و ديگران به اوج خـود رسـانده اسـت    سينا، ازقبيل فارابي، ابن

ي او در منطق و فلسـفه و همچنـين   شفاكي و سينا در پزش ابن قانونعنوان مثال، ب

رياضيات و علوم طبيعي وي، نه تنها سالها در شرق بلكه در اروپاي قرون وسطا نيز 

؛ چنانكه کتب فلسفي او هنوز هـم يکـي از   ه استدوستان بود محور فراگيري دانش

  .محورهاي اصلي فلسفه اسلامي است

انـد،   بـارة چينيـان ارائـه داده   لمانان درکـه مس ـ  يها و اطلاعاتهرچند در گزارش

و علوم و هنر و صنايع مختلف نزد ايشـان ديـد    يدرباره علم پزشک يتوان مطالبمي

بود که ارتباط علمي و فرهنگـي   يمدع هاي معتبر ميتواناد و گزارشولي برمبناي اسن

اسلامي با چـين و مسـافرت دانشـمندان ايرانـي و چينـي بـه سـرزمين         يسرزمينها

شـده و درنتيجـه علـوم    سـرزمين  يکديگر، سبب نوعي تعامل فرهنگي ميان ايـن دو  

عنـوان مثـال، بـدليل    ب .انـد  گرديـده  ايجادموجود توسعه يافته و يا برخي علوم جديد 

 يرفت قابـل تـوجه  که از اهميت و پيش که دانش نجوم مسلمين همين ارتباطات بود

و تقـويم  شـد  خيلي زود در دوره تانگ به چين وارد در ميان مسلمانان برخوردار بود، 

ــ کـه روش حکـيم خيـام نيشـابوري       بر تقسيم شصت درجه و رعايت کبيسه  مبتني

محققان چيني خود بر اين امر اذعان نمـوده و  . است ـ مورد قبول چينييان قرارگرفت 

  . اند دانسته ين به دانش چينآن را از خدمات مهم مسلم

در چـين سـرعت بيشـتري    ) آنسلسـله يـو  (اين مسئله در عصر حکومت مغولان 

گيـري از دانشـمندان مسـلمان ايرانـي و کتـب آنـان در بيشـتر         گرفت و آنها با بهـره 

ها را در سـرزمين چـين رواج   تـري از دانـش مسـلمان    ي سطح گسـترده هاي علم رشته

شناسي، رياضـيات،  ان ايراني کتب بسياري درباب اخترنددر اين جريان، دانشم. دادند

پيشــگويي، شــيمي، جغرافيــا، طــب، ادبيــات، فلســفه و تــاريخ را بــه چــين آورده و  

   )١(.دانشجويان فراواني تربيت كردند

 ،هاي گوناگون علوم طبيعي بنا به ماهيت علوم و حكمت پيشامدرن، ظهور رشته

نشـانه   يمهندسي و پزشکي و مانند اينها در هر عصر و در هر شخص ،رياضي ،نجوم

، زيرا تجربه تاريخي حضور وجود فلسفه و حکمت در آن شخص و در آن عصر است

رشد کرده و به حيات خود دهد که در هر عصر، همه علوم در دامن فلسفه نشان مي

کـم مـادر همـه    اند و فلسفه و حکمت بدلايلي منطقي و فلسـفي در ح  ادامه ميداده
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ها بوده و عملاً براي يك دانشمند داشتن يکي از علوم کم يا بـيش  سم آنعلوم و مق

   )٢(.شده استنه فيلسوف بودن او نيز شناخته مينشا

و از قـرون   )٣(بر اين اساس بود که فلسفه نيز همراه ديگر علوم از عهد سلسله سونگ

کـه در دسـت ايـران بـود بـه      چهارم هجري و رواج فلسفه در کشورهاي همجوار چين 

   .رسيدسينا و رازي و شاگردان آنها بدست مسلمانان چين  نچين راه باز کرده و کتب اب

رواج فلسفه اسلامي در چين سبب شد که يک سلسله مطالعات بوسـيله فلاسـفه   

هاي قديم چيني ماننـد مکتـب    مسلمان در مقايسه فلسفه و فرهنگ اسلامي با فلسفه

اخـتلاط ايـن دو    )٤(مينگاز اواسط عصر . يسم و بوديسم انجام گيردکنفوسيوس و تائوئ

فلسفه اسـلامي و فلسـفه كنفوسـيوس     آغوشي اين اختلاط و هم )٥(.تر شد تفکر گسترده

بطبـع   ،شـدند يي كه به هر دو مكتب آشـنا مي  سفهدر حوزه دانشمندان مسلمان و فلا

  )٦(.بدون تأثير متقابل باشد نميتوانست

مسـائل   ي، سياسـت مـدرن و مقـدار   يقاز اصول اخلا يکنفوسيوس ترکيبتعاليم 

رو، از ي ميکردند و ازاينزندگ يمعتقد بود که اجداد مردم طبق قاعدة ل يو. بود يدين

داشت  يمختلف ياز ديدگاه کنفوسيوس معان يل. ها و برکات برخوردار بودنديانواع نيک

ي هر چيز بـه سـامان   از ل يبا پيرو. ، ادب تشريفات و عبادت بکار ميرفتيپاک يو برا

   )٧(.تشکيل ميشود ييد و جامعه آرمانآ مي

رابطـه   در يمهربـان ) ۱: از ي کنفوسـيوس عبارتنـد  پنج رابطه مهم در اصول اخلاق

تر در لطف برادر بزرگتر به برادر کوچکتر و تواضـع بـرادر کـوچک   ) ۲ ؛ميان پدر و پسر

 يمنـد علاق) ۴ ؛عدالت شـوهر بـا زن  و اطاعـت زن از شـوهر     )۳ ؛مقابل برادر بزرگتر

فرمانروايـان بـه    يمهربان )۵ ؛زبردستان به زيردستان و اطاعت زيردستان از زبردستان

   )٨(.رعايا به فرمانروايان يرعايا و وفادار

 يو ي اسـت؛ اصول و فلسـفه عمل ـ  يکنفوسيوس درباره روابط شهريار و رعايا دارا

ه فرمانروايان خود به قوانين تن دهنـد، همـه مـردم از مقامـات     معتقد است که هرگا

دربـاره انسـان کامـل نيـز      يو .دنترين فرد کشور نيز مطيع قانون ميشوي تا ضعيفعال

همـت،  فـس، علـو   نعزت : را چنين نشان داده است يسخن گفته و صفات پنجگانة و

   )٩(.يرفتار خلوص نيت، شوق به عمل و خوش

فلسفه و عرفان اسلامي و ايراني و مطالعـه   از آثار آشنايي مسلمانان چيني با يكي
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بـا   ١هاي چيني، مقايسه و تطبيق پنج اصل كنفوسيوس تيان مينگ تطبيقي با فلسفه

) يعنـي نمـاز، روزه، زكـات و حـج    (و چهـار اصـل ديـن اسـلام     نيت مبتني بر توحيد 

جهـان اسـت بـا     ي أعـلا و مبـدأ  ر مكتب كنفوسيوس هسترا كه د تاي جي ٢.باشدمي

   )١٠(.اند هو منطبق دانستكرده توحيد خداي اسلامي مقايسه 

مكتـب   ما دقيقاً نميدانيم اين فلاسفه مسلمان كه هم با فلسفه اسلامي و هـم بـا  

اند با فلاسفه چيني متخصص مكتب كنفوسيوس تا چه انـدازه   كنفوسيوس آشنا بوده

م را ميـدانيم كـه دانـش و    ولي اين اصل مسـلّ  ،دان تماس نزديك و تبادل افكار داشته

 ،و بويژه در يك سرزمين و ميان يك ملت و مردم يـك شـهر   فرهنگ مرز نميشناسد

پذيري نو البته رسيدن به عمق اين تأثير. تامري طبيعي اس ،تبادل فرهنگ و انديشه

كنفوسيوسيسم از فلسفه و عرفان اسلامي نيـاز بـه تحقيـق بيشـتر بوسـيله محققـان       

براساس مدارك معتبر گهگاه فلاسفه و حكمايي از خاورميانه ـ كه قاعدتاً  . چيني دارد

قاره هند باشد ـ براي سياحت يـا مطالعـه يـا      د منظور همان خراسان بزرگ يا شبهباي

   )١١( .اند سفر ميكردهتدريس و بدعوت مسلمانان چيني به چين 

هـاي   فرهنگـي و انتقـال داده  چنانكه پيش از اين گفته شد، تمامي اين مناسـبات  

ها و توصيفاتي است كه سياحان و جغرافيدانان و ديگـر  ، نتيجه گزارشفكري و فلسفي

تصور از  يي قابل دانشمندان مسلمان از سرزمين چين ارائه داده و درنتيجه نما و چهره

ر تـلاش  در اين نوشتا. اند اين سرزمين را براي حكما و ديگر دانشمندان عرضه داشته

كنيم اين تصوير عرضه شده كه آميختـه از اطلاعـاتي در بـاب سـرزمين، شـهرها،      مي

 يچينيان قديم و غيره است را از قـرن اول تـا هشـتم هجـر     يو فرهنگ يروابط تجار

  .نماييمها را استخراج زي كرده و روح حاكم بر اين گزارشبازسا

  ينژاد و زبان مردم چين در منابع اسلام

و ) در منابع اسـلامي  »صين«يا (دربارة وجه تسميه چين در منابع جغرافيايي اسلامي 

 البلـدان  معجـم در  حمـوي  يـاقوت  ؛ذکر شده است اطلاعاتي ،   علت ناميدن آن به اين اسم

زيرا صين و بغبر پسران بغبر بن كماد بن يافـث   ،آورده است كه صين به صين ناميده شد

آن   بـه   ميكردند و فرزندانشان بين ترك و هند سـاكن شـدند و   بودند كه در شرق زندگي

                                                 
1. Tien Ming 
2. Taiji 
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  )١٢(.زيرا صين بن بغبر بن كماد اول به آنجا كوچ كرد و ساكن آنجا شد ،نام ناميده شد

آورده  مروج الذهب و معـادن الجـوهر  مسعودي در  ،مردم چين أنسب و منش بارهدر

ارفخشـد بـن سـام بـن نـوح      كه فالغ بن عابر من  است كه برخي معتقد بودند هنگامي

فرزندان عامور بن سـوبيل بـن يافـث بـن نـوح       ،زمين را ميان فرزندان نوح قسمت كرد

را بطرف مشرق حركت كردند و گروهـي از آنـان كـه فرزنـدان ارعـو بودنـد راه شـمال        

درپيش گرفتند و در زمين پراكنده شده و چند مملكت شدند و فرزنـدان عـامور از رود   

رشان بسوي چين كوچيدند، قوم گيل كه در گيلاننـد و اشروسـنه و   بلخ گذشته و بيشت

صغد كه ما بين بخارا و سمرقند اقامت دارند و فرغانيـان و شـاش و اسـتيجاب و مـردم     

هـا سـاختند و در آنهـا اقامـت گزيدنـد،       اند، ايشان شهرها و دهكـده  فارياب از آن جمله

وام تـرك و خـرلج و طغرغـز و    گرفتند كه اق ـ گروهي از آنها هم رسم صحرانشيني پيش

  )١٣( .اند مردم كوشان كه قلمرو آنها ميان خراسان و چين است از آن جمله

گروهي از آنها در تبت مقيم شدند و شاهي براي خودشان برگزيدند كه مطيع خاقـان  

مردم تبت شاه خويش را به تقليد ملوك سـابق   ،كه ملك خاقان انقراض يافت بود و زماني

الخواقين بود، خاقان ناميدند و اكثر فرزندان عامور به كنار دريا رفتنـد تـا    كه لقبشان خاقان

در دورترين قسمت ساحل به سرزمين چين رسيدند و در آن نواحي پراكنـده شـدند و در   

انموا گذاشـتند كـه از آنجـا تـا      ها بنا كردند و نام آنرا شهرهاي آن اقامت گزيدند و دهكده

ساحل درياي حبشي يعني همان درياي چين سه ماه راه بـوده و همـة ايـن مسـير داراي     

   )١٤(.آبادي بوده است

دربارة زبانهاي مردم چين آورده اسـت کـه مملکـت چـين      الارض ةصورابن حوقل در 

يکسـان،  ... مـاک و داراي زبانهاي مختلف بوده و زبان قبايل ترک مانند تغزغز، خرخيز، کي

در توصـيف مـردم چـين روايـات      )١٥(.اما زبان مردم چين و تبت مخـالف آن بـوده اسـت   

كـه نـژاد    مختلفي در منابع مسلمانان بچشم ميخورد، طوسي ايشان را قومي ترک ميدانـد 

صـورتهاي   را بـا ايشان ادريسي در جاي ديگر ) ١٦(.داشتند) بلغاري(ختني و خطايي و بلغر 

  )١٧(.توصيف کرده استي يبيني پهن و گندمگون و موهاي خرما وگرد 

  )١٨(محدودة جغرافيايي كشور چين

حدود العالم در  ؛دربارة حدود كشور چين در منابع اطلاعات مختلفي آمده است

را از شرق به اقيانوس شـرق و از   جاي لفظ چين، چينستان آمده است كه حدود آنب
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و از مغرب هندوستان و تبـت   سرنديب و درياي اعظمق واق و كوه جنوب سرزمين وا

تركسـتان و از   ابن خرداذبه مرز چين را از درياي چين تا تبـت و  )١٩(.بيان كرده است

و از شـرق تـا سـرزمين واق واق و پايـان سـرزمين چـين را        غرب تا سـرزمين هنـد  

مـين  اصطخري نيز مملكت چين را در ميانه دريـا و ز ) ٢٠(.سرزمين شيلا دانسته است

او دربارة مسافت آن آورده است كه طـول مملكـت   ) ٢١(.غز و زمين تبت آورده است

چين چهار ماه و عرض آن سه ماه بوده است، از دهانه خليج تا ولايت مسـلمانان  

و از مشرق تا مغـرب كـه    به اندازه سه ماه راه بوده يي  ر فاصلهاز حدود ماوراءالنه

به اندازه  يي  تعزغز و كيماك تا دريا، فاصله سرزمين نوبيان بوده و زمين خرخيز و

مسـالك الابصـار و    در هم درباره مسافت کشور چين عمري ) ٢٢(.است چهار ماه بوده

آورده است كه مسافت مملكت چين شـش مـاه بـوده و از قـديم بـه       ممالك الامصار

  )٢٣(.شش بخش تقسيم شده بوده كه مسافت هر بخش يك ماه راه بوده است

ه كشورهايي بوده كه بدليل وسعت زيـاد، شـهرهاي بسـياري داشـته     چين از جمل

آيد، تعداد آن سيصد شـهر بـوده كـه فقـط تعـدادي از آن،       ميآنچه از منابع بر. است

عمري تعداد شهرهاي چـين را   )٢٤(.حدود نود شهر، براي مسلمانان شناخته شده بود

  )٢٥(.هزار آورده است

يك بخـش شـهرهاي چـين داخلـي يـا       ؛بودهبر طبق منابع شهرهاي چينيان دو بخش 

ميباشـد كـه لفظـي     »مهـا «در واقـع   »مـا «، )٢٧(كه به آن ماچين هم گفته ميشد )٢٦(دروني

 )٢٨(.بمعني بزرگ و عظيم، مهاچين در سنسكريت بمعني مملكت چـين اسـت   است هندي

 ،قسـمت و بخـش ديگـر   ) ٢٩(.در منابع اسـلامي منظـور از مـاچين، چـين جنـوبي ميباشـد      

 )٣٠(.كه به آن چين چين هم گفته ميشده است است ين خارجي يا بيرونيشهرهاي چ

آمده است كه چينيان فقـط   اخبار الصين و الهنددر رحله سيرافي يا همان كتاب 

جادم بـوق درازي بـوده كـه در آن     .است داشته ١»جادم«گفتند كه ي شهر مييبه جا

 ـ   دميدند و درازي آن سه يا چهار ذراع بوده و بسيار هم مي ه آن كلفـت بـوده امـا دهان

چون ملك و كشور چينيان دوازده قسـم   )٣١(.ه استباريك بوده و در دهان جا ميگرفت

آن مهرها يشم بودند به انـدازه   .است داشتهرا بوده، هر قسمي مهر مخصوص به خود 

ن را با اين مهرهـا،  هايشا كف دست و روي آنها نقش يك اژدها حك شده بوده و نامه

 )٣٢(.كردندمهر و موم مي
                                                 

1. Jâdam 
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سـت  ا معروفترين شهرهاي چين که در منابع ذکر شده است عبـارت  نام برخي از

، )٣٨(كاشـغرا ، )٣٧(خان بالغ، )٣٦(ختا يا خطا، )٣٥(خمدان، )٣٤()خنسا( خانقو ،)٣٣(خانفو: از

  )٤٢(.تبت، )٤١(دارخون ،)٤٠(كجا ،)٣٩(صينية الصين

  وضع معيشتي

 كشاورزي رايج بـوده بطـوري  در سرزمين چين بدليل كثرت اراضي و وسعت آن، 

تـرين   عمـده . كه محصولات كشاورزيشـان بهتـرين منبـع تغذيـه مـردم بـوده اسـت       

بيشـتر زراعـت چينيـان     )٤٣(.محصولات كشاورزي مردم چين برنج و گندم بوده است

  )٤٤(.شده استاز آب و بصورت ديم كاري انجام ميدور 

نقـره در تمـام دنيـا اول     ابن بطوطه ميوه و زراعت را در كشور چـين در كنـار طـلا و   

آمـده   او همچنين آورده است كه در مملكت چين شكر فراوان بعمل مـي  )٤٥(.دانسته است

كه مانند شكر مصري و حتي از آن هم مرغوبتر بوده و انگور و گلابي اعلا در آن سـرزمين  

كه گلابيهاي چـين را نديـده بـود، گلابيهـاي عثمـاني دمشـق را        تا زمانيو وجود داشته 

طعمتـرين گنـدم معرفـي كـرده و      گندم چين را خوشاو همچنين  )٤٦(.بهترين ميدانست

  )٤٧(.عدس و نخود را در چين فراوان و خيلي مرغوب ذكر كرده است

كشـورهاي اطـراف   اند كه گروهي از آنها  متوليان امور خراج در چين خادمان بوده

گروهـي هـم از   شـدند و اختـه شـده در خـدمت پادشـاه بودنـد،       به اسارت گرفته مي

نزديكي به پادشاه  كردند و براي خدمت ودند كه پدرانشان آنها را اخته ميچينياني بو

  )٤٨(.ند تا تمام كارهاي خصوصي شاه را انجام دهندددابه او هديه مي

  ها صنايع و پيشه

در فرهنـگ و تمـدن    .مردم چين در ساخت صنايع دستي، سـابقة ديرينـه دارنـد   

. ميشود هنرهايشان ديده  ياز برخ يثيرپذيرأايشان و ت ياز هنرها ينيز آثار ياسلام

فقيـه   ابن مثلاً ي چينيان اشاره دارد؛به هنرهاگزارشاتي كه در منابع ضبط شده است 

مردم چين را اهل صنعت معرفي كرده كه كالاهايي از قبيل  مختصر البلداندر كتاب 

   )٤٩(.كردند، ظروف چيني و انوع زين توليد ميحرير

مردم چين از ماهرترين مخلوقات : سليمان تاجر نيز در گزارشات خود آورده است

تـي  خداوند در صنايع دستي بودند كه در نقـش و نگـار و صـنعت و صـنايع هـيچ مل     
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گفته او يك نفر چيني قادر بوده با كمال هنرمنـدي  ب .نتوانسته از ايشان سبقت بگيرد

 )٥٠(.توانسـته ماننـد آن را بسـازد   مييزهايي بسازد كه هيچكس ديگـر ن بدست خود چ

ها در شـهر زيتـون و    اين كاسه .اند اخت كاسه چيني بسيار تبحر داشتهچينيان در س

   )٥١(.شدن ساخته ميدر چين كلا

گفته شده كه بعضي از صـنايع دسـتي چينيـان، مخصـوص خريـداران ثروتمنـد       

خريـداران ظـروف   شده و خلفـاي عباسـي   ي اسلامي از طلا و نقره ساخته ميكشورها

د، متوكـل،  هارون الرشي: كساني مانند ؛نسوجات و كالاهاي ديگر چين بودندچيني، م

نقاشي و تصـاوير   بيشتر آن ظروف چيني با .الرضي باامرااللهو  معتمد، معتضد، المقتدر

  )٥٢(.شده استرنگانگ تزيين مي

مهرمزي كه را هاي ابريشمي بسيار تبحر داشتند بطوري چينيان در ساختن پارچه

ر چين كه با ابريشم درسـت شـده بـود چنـان متحيـر شـد كـه        د يي  با ديدن منظره

كـردم كـه آن درخـت و نـور و يـا چيـز ديگـري        اصـلاً فكـر نمي  : گفته است اند آورده

  )٥٣(.باشد

ر آن ها و سرداران چيني يك نوع ابريشم بسيار عالي بوده كه نظي ـ پوشاك خواجه

العـاده بـا    چينيان اين متاع نفـيس را فـوق   .ستا شدهبه كشورهاي اسلامي صادر نمي

بنابر گفتـه ابـن بطوطـه    ) ٥٤(.دادند و قيمت آن بسيار گران بوده استاشتياق نشان مي 

خاصـيت ايـن    .يقه و گردن پوسـتهاي خـود قـاقم ميدوختنـد     امرا و بزرگان چين به

  )٥٥(.افتاده است پوستها آن بوده كه شپش در آنها نمي

ين بجـز  كه در دريـاي چ ـ  نزد چينيان رايج بوده، بطوريسازي نيز  صنعت كشتي

هاي كشـتي : كشتيهاي چينـي سـه نـوع بودنـد    . كشتيهاي چيني، مسافرت نميكردند

نام داشـتند و نـوع سـوم    » زو«هاي متوسط كه نام داشتند، كشتي» جنگ«بزرگ كه 

  )٥٦(.نام داشته است» ككم«

  وضع اجتماعي

  باورها و آيينهاي ديني

دانستند و ابد خود را مانند االله مسلمان ميپرست بودند و بتهاي مع مردم چين بت

) ٥٧(.آوردند كه البته در انجـام آن اجبـاري نداشـتند    براي خدايان خود عبادت بجا مي

زنند، ولي بايد گفـت كـه در   د كه اصنام معابد با آنها حرف ميچينيان مدعي بودن
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آنقدر در نظر آنها واقعـي جلـوه   زدند و م معابد بودند كه با آنها حرف ميواقع خدا

  )٥٨(.زنندميكرد كه گويي بتها با آنها حرف مي

خواندند اما خردمندانشان نماز را فقط براي پروردگار آنها براي بتهاي خود نماز مي

گاه آنها بودند، امـا مـردم جاهـل و نـادان      ها و بتان فقط قبله ردند و مجسمهآو بجا مي

دانستند و معتقد بودند كه عبادت بتان مايه تقـرب  ميبتها را شريك الوهيت آفريدگار 

دانسـتند امـا   را در مرحلـه دون عبـادت خداونـد مي   خداوند است و آنها منزلت بتـان  

  )٥٩(.تلقي ميكردندعبادت بتها را راهي بسوي او 

) هيماليـا (را ديد، در ناحيه جبال قراجيـل   آن ابن بطوطهكه  اييه از جمله بتكده

كه توسط مسلمان  زيارتگاه مردم چين بودكه  مهل قرار داشتمحلي موسوم به سدر 

  )٦٠(.ويران شده بود

پادشاه شمنيه و  ،اريد و نرخها بالا ميرفتبيكه در چين باران نم گفته شده زماني

پاسدارانش بتها را دور هم جمع ميكردند و آنها را تهديد به قتل ميكردند و اگر بـاران  

  )٦١(.ماندند تا باران ببارددر زنجير باقي مي در زندان و هم باريد همچناننمي

گويي كه چينيان داراي علوم ديني نبودند و آداب و مراسم مذهبي اين سـرزمين  

مأخوذ از هندوستان بوده و هنديان اصنام بودايي را به ميان چينيـان آورده و آداب و  

   )٦٢(.ندا هرسوم خود را در چين تبليغ و تعليم نمود

بخصـوص  . چينيان به تناسخ و حلول ارواح از جسمي به جسم ديگـر عقيـده داشـتند   

ه در اين رابطه آمده اسـت  كچناناست اين عقيده در ميان پادشاهانشان بسيار رواج داشته 

كه يكي از پادشاهان چين مبتلا به بيماري آبله شد و بعد از شـفا و بهبـودي چـون هنـوز     

خود را كشت تـا روحـش تولـد جديـد بيابـد و سـكان       آبله وجود داشت  رثاآدر صورتش 

كـه چينيـان بـه وجـود و     نقـل ميكنـد   ادريسي  )٦٣(.اش سپرد هسلطنت را بدست برادرزاد

  )٦٤(.قدرت ازلي خداوند معتقد بودند اما پيامبران و كتابهايشان را قبول نداشتند

م ان خود سه سـال تمـا  نحوه عزاداري مردم چين بدين طريق بوده كه براي مردگ

چـوب و   ،كـرد قوم و خـويش خـود گريـه و نالـه نمي     كردند و اگر كسي برايگريه مي

وجود نداشـت و همـه    خورد و در اين مواقع ميان زنان و مردان هيچ تفاوتيتازيانه مي

  )٦٥(.شدندبصورت يكسان مجازات مي

نـد اعـراب مسـلمان در    سيرافي، چينيان اجساد مردگانشـان را مان طبق گزارشات 

از چـين   مست كه ابن بطوطه كه در قرن هشـت ا اين در حالي )٦٦(.دادندميحفره قرار 
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 )٦٧(.سـوزاندند ين مردگانشـان را ماننـد هنـديان مي   مـردم چ ـ نقل ميكند ديدن كرده 

ميشه در كنـار تـابوت   پنداشتند كه مردگانشان احتياج به تغذيه دارند و هچينيان مي

و داشـتند كـه تمـام هسـت     گذاشتند و بقدري در ايـن زمينـه اعتقـاد    متوفي غذا مي

آنهـا سـلاطين   ) ٦٨(.شـدند كه فقير مي كردند تا جايينيستشان را در اين راه مصرف مي

كردند اما بـا گذشـت زمـان بـدليل     رات خاك ميبا البسه و پوشاك و جواه نيزخود را 

 )٦٩(.سرقت، اين سنت ترك شد

  ادب و اخلاق

مـثلاً يكـي از    ؛اسـت  شاره شدها  در منابع مختلف به ادب و حسن اخلاق چينيان

ر پدرش نمينشسته و بـا او غـذا   بآداب اخلاقي پسنديده آنها اين بوده كه فرزند در برا

افـراد نـاتوان و    )٧٠(.كـرده اسـت  نميخورده و در برابر او راه نميرفته و او را سـجده مي 

  )٧١(.مينمودندتعظيم  ايشانه ضعيف هم در برابر بزرگان سجده ميكردند و ب

 ؛اشـاره دارد   حكاياتي نقل شده كه به حكمت و اخلاق بزرگان ايشـان  در برخي منابع،

رامهرمزي آمده است كه در ولايت چين كوهي بـوده بـر سـر آن دو     ب الهندئعجامثلاً در 

مـن ملكـي بـودم كـه ايـن سـتون را       : ميل مسي وجود داشته و دور آن نوشته شده بـود 

ايـن ميـل گذاشـتم، مـن از آن      ساختم و در طول عمر خود گنجها جمع كردم و در زيـر 

افتد، بـه گـنج هرگـز شـاد      هيچ سود نبردم و نميدانم كه پس از من بدست چه كسي مي

  )٧٢(.نباش كه پايدار نيست و اگر گنج پايدار بود، عمر پايدار نيست، امرز هستي و فردا نه

  وضع قضايي و حقوقي

فـرادي بسـيار   در منابع آمده است كه چينيان نسبت بـه انجـام قوانينشـان، ا   

پـدر و مـادر سـر    كه اگر پدر از پسر و يا پسـر از   بطوري ؛اند متعهد و پايبند بوده

ن آن داد، حتي اگر بر اثـر انجـام نـداد   ديد بلافاصله خبر مييمويي خلاف قانون م

  )٧٣(.دادندازاي چنين كاري به او پاداش مي و در امر قانوني، آن فرد كشته ميشد

حتـرام بـه احكـام قضـايي از مهمتـرين مسـائلي بـود كـه         دادگستري و ا دراين ميان،

چينيان در گذشته بسيار به آن اهميت ميدادند و بـراي آن تـدابير شـگفتي داشـتند كـه      

مثلاً درباره قاضي و انتصـاب آن، فقـط كسـي     است؛ معمول نبوده يهاي بعد گويا در دوره

داشـته و در رفتـار و    را لايق ميدانستند كه نسبت بـه قـوانين و اطلاعـات، آگـاهي كـافي     
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و مطمئن بودنـد كـه او در هـر حـالي حـق را بپـا        نمايان باشدگفتارش راستي و صداقت 

از ديگـر وظـايف    .دار برسـد  ميدارد و قانون را دربارة بزرگان اجرا ميكند، تا حـق بـه حـق   

  )٧٤(.قاضي آن بود كه در مورد اموال ضعيفان و آنچه به او سپرده ميشد، امانتدار باشد

القضـات هـم از ايـن قـرار بـود كـه هـر كـس كانديـداي           چين نحوة انتخاب قاضيدر 

، قبل از انتصاب به مدت يك يا دوماه او را به تمام شـهرهاي مملكـت   ميشدالقضاتي  قاضي

ميفرستادند تا درباره مردمان و اخبار و رسومشان بخـوبي تحقيـق كنـد تـا بدانـد سـخن       

ستي اسـت و ميتـوان بـه آنهـا اعتمـاد كامـل       كداميك از آنان شنيدني و قرين صدق و را

القضاتي را دريافت ميكـرد   داشت، پس از اتمام سفر به پايتخت بازميگشت و منصب قاضي

در حالي كه اطلاعات و آگاهي او بـر   ،و سرپرستي تمام قضات مملكت را بر عهده ميگرفت

امـل بـود   تمام مملكت و كساني كه شايستگي متصدي قضاوت در هر شهري را داشتند ك

زيرا ممكن بود حيلـه كنـد يـا دروغ     ،و نيازي نداشت با كسي مشورت و از او سؤال نمايند

  )٧٥(.باشدنداشت براي او مطلبي بنويسد كه صحت نداشته جرئت بگويد و هيچكس هم 

خواست قضاوت كند، پشت سر كه پادشاه مي هنگاميسيرافي آمده است  رحلهدر 

گاه پادشاه در فرماني كه ميـداد دچـار لغـزش     و هر ايستاد مي» ليخوا«او مردي بنام 

ر اينكـه  داد مگ ـدشاه به سخنان دادخواهان گوش نميپا .ميشد، او را راهنمايي ميكرد

قبل از اينكـه صـاحب   . كردندمينوشتند و تقديم پادشاه مي يي  شان را در نامه خواسته

ر پادشـاه  ر در قص ـهـاي مـردم كنـا    منظور ديدن نامهنامه نزد پادشاه برود مردي كه ب

زيـرا   ،گردانـد را برمي ديد، آناش اشتباهي مي اند و اگر در نامهخوايستاد، نامه را مي مي

 نصورت كـه دانست به ايكسي كه به پادشاه نامه مينوشت بايد روش نوشتن نامه را مي

نامـه  ين اگر نويسنده در پدرش را مينوشت، بنابراش، نام خود و  نويسنده بايد در نامه

لت گرسنگي يا تشـنگي بـه   هيچ پادشاهي در حا .زدندداشت او را با چوب مي خطايي

  )٧٦(.ش اشتباهي رخ ندهدقضاوت نميرفت، تا در صدور حكم

براي محاكمه مسلمانان، وزير پادشاه چين طبق دسـتور او، مـرد مسـلماني را در    

آمدند منصوب  ميني كه به آنجا خانفوا كه جايگاه تاجران بود به داوري ميان مسلمانا

د و براي پادشـاه مسـلمانان   خوانميكرد، هرگاه عيد ميشد آن مرد با مسلمانان نماز مي

 ويولايت او، احكامي را كه صادر ميكرد انكار نميكردند و كـار   كرد و بازرگاناندعا مي

  )٧٧(.دانستندداي عزوجل و احكام اسلام آمده ميرا مطابق حق و آنچه در كتاب خ

نقـل  ه خطـايي  چنانك ـ ي سارقين مجازات سنگيني وضع ميشدراب در كشور چين
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وضع مجازات سنگين  )٧٨(.شد اعدام بوده استحكم سارقي كه بازداشت ميميكند كه 

دار و زن شـوهردار مرتكـب گنـاه     مـرد زن اگـر  ه كشامل زناکاران نيز بوده است، چنان

را ميـان   يهايهـا ميتـوان مشـابهت    در اين زمينـه  .شدند، حكمشان اعدام بوده استمي

  .مشاهده کرد يقوانين چيني و احکام و قوانين اسلام

  ارث

هـاي   ارث ميبردنـد، امـا يافتـه    زنان بيشر از مـردان دارايـي منقـول بـه     ،در چين

يافته جديدي ادعا ميكنـد كـه زنـان     ؛كننداسان مخالف اين نظريه را بيان ميشن چين

   )٧٩(.ديگري نداشتندجز جهيزيه خويش هيچ حق مالكيت در دوران گذشته، ب

  قانون پناهندگي

شـرايط و قـوانيني وجـود     ،در كشور چين براي پناهندگي و اقامـت افـراد بيگانـه   

توانسته در چين اقامت يابد بـا  از جمله اينكه هركس از هر جاي دنيا مياست، داشته 

و اگر كسي براي تجـارت بـه آنجـا     اقامتش دائمي و براي هميشه باشد اين شرط كه

  )٨٠(.گشتنداشته و بايد به سرزمين خود بازمياجازه اقامت و ماندن دائمي  ،ميرفت

بايسـت از  كـه مي  ميرفتنـد ايـن بـود   آنجا يكي از قوانين چين براي افرادي كه به 

  )٨١(.شدقش صورت افراد در ديرها كشيده ميو ن ميكشيدندهاي ايشان نقاشي  چهره

  قوانين مربوط به بازرگاني 

 ؛را در معاملات و تجارات خـود بـدقت تمـام رعايـت ميكردنـد     چينيان موازين عدالت 

مثلاً اگر يكي از ديگري طلبي داشت، طلب خود را مينوشت و بدهكار نيز بـدهي خـود را   

شان را مهر ميزدند و سـپس هـر دو نامـه را     همينوشت و با دو انگشت وسط و سبابه نوشت

مينوشـتند و بعـد دو نامـه را جـدا     بهم ميچسباندند و در محـل اتصـال دو نامـه حكمـي     

اگـر بـدهكار   . ميكردند و نوشته بدهكار را كه در آن به بدهي خود اقرار كرده به او ميدادند

اش را به خط خود عرضه ميكـرده و   گمان ميكرد كه طلبكار مدركي عليه او ندارد و نوشته

بيـاور كـه نشـان     يي  تهيا نوشته او يا نوشته طلبكار از بين ميرفت، به بدهكار ميگفتند نوش

دو ضـرب چـوب بـر پشـتش      ،دهد بدهكار نيستي، اگر بدهكار حق خود را ثابـت ميكـرد  

هـر فكـوج هـزار فلـوس و بيسـت هـزار       . ميزدند و بيست هزار فكوج فلوس جريمه ميشد
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  )٨٢(.فكوج حدود دو هزار دينار بود و بيست ضربه چوب بدهكار را ميكشت

، را به هـدر ميـداد   و اموال ديگران ست ميشدكه بازرگاني ورشك در چين هنگامي

مانـد و بعـد   او بمدت يك ماه در زندان مي .اران او را نزد پادشاه زنداني ميكردندطلبك

د كه اين مرد فلان پسر فـلان اسـت كـه    ا از زندان بيرون آورده و جار ميزپادشاه او ر

نت داشته يـا آب  اما اگر نزد كسي ،ينبنابر. به هدر داده است اموال فلان پسر فلان را

 ـ ،و يا هر چيز ديگري كـه برابـر ديـن او بـوده     يي  و ملكي يا برده راي اداي ديـن آن  ب

زدند تا اينكه كسي اقرار كند كـه بـدهكار   بدهكار ارائه ميدادند، چندين ضربه به او مي

بـراي   يـي   حـال او را ميزدنـد و اگـر چـاره     ، در هرزد او مالي دارد و اگر اقرار نميكردن

شد كـه او چيـزي نـدارد،    نديشيده بود و به پادشاه ثابت ميداخت حق طلبكاران نيپر

، پرداخت ميشـد و جـار   )آسمان معناي پسرب(از خزانه پادشاه بزرگ، بغبون بدهي او 

ي تبـاه  ين در چـين مـال كس ـ  بنـابر  .زدند كه كسي حق ندارد با او داد و ستد كندمي

رار نزد كسي داشته و آن شخص به امانت اقفهميدند كه بدهكار مالي نميشد و اگر مي

گرفتـه   كشتند و ديگر به بدهكار كاري نداشتند، مال رانكرده با ضربات چوب او را مي

  )٨٣(.كردندو ميان طلبكاران تقسيم مي

ابـن بطوطـه آورده    .بازرگانان مسلمان نيز در چين بايد از قوانين خاصي پيروي ميكردند

يكي از شهرهاي چين ميرسيدند مختار بودند يا نزد يكـي   كه مسلمانان به است كه هنگامي

اگـر شـق اول را انتخـاب     .د يـا بـه مسـافرخانه برونـد    ن ـاز تجار مسلمان مقيم آن شـهر بمان 

بـرداري ميكردنـد و آنهـا را بـه مهمانـدار خـود ميسـپردند و         از اموالش صورت بايدميكردند 

رفتن دوبـاره امـوالش را بازديـد ميكـرد و     مخارج او در مدت اقامت با مهماندار بوده و هنگام 

اگـر در مسـافرخانه ميمانـد،    . اگر چيزي از بين رفته بود، خسارت آنرا از مهمانـدار ميگرفـت  

بايد اموالش را نزد متصدي مسافرخانه ميگذاشت و صاحب مسافرخانه مسئول امـوال او بـود   

سـاب او ميگذاشـت و در   بايد هر چه را كه تاجر ميخواسته بـراي او تهيـه ميكـرد و بـه ح    و 

بـراي اقامـت آنـان تـدارك ميديـد كـه        يـي   كنيزكي براي او ميخريد و خانـه  ،صورت تمايل

  .معمولاً درش از همان مسافرخانه باز ميشد و تاجر مخارج آنرا پرداخت ميكرد

 ند اما اگـر ميخواسـت  دداچنين اگر مسافري قصد ازدواج داشت به او اجازه ميهم

خـواهيم در  اه فساد خرج كند به او اجازه نميدادند و ميگفتند نميپولهاي خود را در ر

ممالك اسلامي بگويند كه تجار مسلمان پولهاي خود را در مملكت ما تبـاه كردنـد و   

  )٨٤(.چين مركز فساد و عياشي شود
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  وضع فرهنگي

  نقاشي

چينيان در هنر نقاشي چنان سرآمد بودند كه دربارة آنها گفته شده يك هنرمنـد  

، سـرزنش و  نر نقاشي چنان تبحر داشته كه در اثر خويش حالات خنده، مسخرهدر ه

  )٨٥(.داده استشگفتي را از هم جدا ميساخته و هر يك را بنحوي نشان مي

نقاشي نـه روميهـا و   در هنر  ره هنر نقاشي در چين گفته است كهابن بطوطه دربا

يـن زمينـه بسـيار قـوي و     توانند با چينيان مقابله كننـد، چينيـان در ا  نه ديگران نمي

را نـزد   كرد آنوده كه هر كس كه اثر هنري خلق ميگويا در چين رسم ب) ٨٦(.متبحرند

اگـر در آن   .اخ مسكوني وي بـه نمـايش گذاشـته ميشـد    برد و در مدخل كپادشاه مي

، هنرمنـد از طـرف پادشـاه پـاداش     شدو عيبي در اثر مورد نظر كشف نمي مدت نقص

ادي پيـدا  اما اگر در اثر عيـب و ايـر   ،آمد ميهنرمندان رسمي درميگرفت و در جرگة 

  )٨٧(.گرفتانداختند و هنرمند پاداشي نمي ميشد آن را دور مي

روي قطعه حرير در چـين بسـيار رايـج بـوده      نقاشيدر اين رابطه آمده است كه 

در اين رابطه . استكه گويا يك بازار بطور خاص به اين فن، اختصاص داشته  بطوري

خـود   گذشته در هنگام مراجعت نقاشيمي كه از آن بازار زماني نقل ميكندبطوطه  ناب

  )٨٨(.نظير در آنجا ديده استو همراهانش را با شباهتي بي

  خط

كه ريشـه   روف تصويري تخيلي، توصيف شده استعنوان نقاشي يا حخط چيني ب

سـومريها و  تر خط ميخـي  دارد و در مقايسه با خطوط قديمي در دوران قبل از شانگ

واقـع  در) ٨٩(.هيروگليف مصري، نوشتار چيني در زمان بعد از تاريخ باستان اختراع شد

چنـدين سـبك    .ني وابسته اسـت، هنـر خوشنويسـي اسـت    هنر چين كه به خط چي

 )دسـت كارمنـد  : از نظر لغوي(لي شو  خوشنويسي چيني وجود دارد كه از ميان آنها

  )٩٠(.هان دارد نوشتاري مربع شكل است كه ريشه در زمان

  معماري

هايشان را از چوب و ني ميساختند به اين ترتيب كه روي نيهـاي شـبكه    چينيان خانه
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از دانه شاهدانه كه مانند شـير   يي  مانندي كه نزد مسلمانان هم بوده، گل ميماليدند و ماده

  . سفيد بود، تهيه ميكردند و روي ديوارها ميماليدند و ديوارها درخشش شگفتي مييافت

ح زمـين ميسـاختند و پلـه نداشـتند، زيـرا امـوال و       هايشـان را همسـط   آنها خانه

سـوزي رخ   داري ميگذاشتند كـه هرگـاه آتـش    هاي چرخقهايشان را در صندو گنجينه

نبوده كه مـانع   يي دادند و ديگر پلهرا با آنچه داشته به بيرون هل ميها قميداد، صندو

هاي خود را از سـنگ   چينيان گاهي مانند هنديان خانه )٩١(.حركت سريع چرخها شود

  )٩٢(.ساختندمينيز و گچ و آجر و گل 

  آموزش و پرورش

هـم  در چـين   ،در اسـلام توصـيه ميشـده    يو علم آموز يهمانطور که سواد آموز

را و نـدار خـط و   داو سوادآموزي بسيار رايج بوده و مـردم چـين از كوچـك و بـزرگ     

كـه  گويا در هر شهر چين يك مدرسه و يك معلم وجود داشـته   .آموختند نوشتن مي

  )٩٣(.پرداختندبه خرج دولت به تعليم آنها مي

  پزشكي

ان بيمـار آيد، چينيان روشهايي براي درمـان و معالجـه    ميهمانطور كه از منابع بر

ن بيماري بـه  كردند و گاهي هم براي يافتن دارو درمااند و حتي گاه جراحي مي داشته

کـه در آن روزگـار    يرانيـان و گاه مسلمانان بخصـوص ا  كردندممالك اسلامي سفر مي

بردند چين را بـا  اري که گياهان دارويي به چين ميبواسطه تج ،سرآمد پزشکي بودند

تقاضاي امپراتوران بـراي معالجـه و   ه با پزشکاني که ب کردند وميداروهاي جديد آشنا 

آمدنـد، دانـش پزشـکي ايرانـي را ـ کـه        آموختن پزشکي و داروسازي بـه چـين مـي   

مخلوطي از پزشکي جالينوس و پزشکي سنتي و اکتشافات خود مسلمانان بـود ـ بـه    

آورده اسـت كـه در دشـت    مسـالك و ممالـك   اصطخري در  )٩٤(.آموختند ميچينيان 

آبي بوده و درد چشـم   كه در آن چشمةماه نوح وارين در ديار پارس، دهي بوده بنام 

گويـا  ) ٩٥(.رفتند و از آن آب ميبردنـد ده و از چين و خراسان به آنجا ميكررا درمان مي

  )٩٦(.بوده است) كي(بيشتر طبابت چينيان داغ كردن 

هايي دربـاره   جود داشته كه بر روي آنها نوشتهدر چين الواحي سنگي به ارتفاع ده ذرع و

 در صـورتي . شده بود كه مثلاً براي چه مرضي چه دارويي مفيـد اسـت   ثبتداروها و امراض 
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  )٩٧(.كه بيماري ناتوان بوده و پول دارو نداشته از طرف خزانه شاهي به او كمك ميشد

دم چـين بـه   مثلاً مـر  ؛ات خاصي داشتنديچينيان در زمينه مسائل بهداشتي نظر

كردند، بجز حكام و مردان نظامي و اشخاص معتبر و متشخص حالت ايستاده ادرار مي

آنهـا معتقـد بودنـد     .ي بطول يك ذراع استفاده ميكردندكه از يك نوع لوله چوبي لعاب

كه ادرار به حالت ايستاده براي بهداشت شخص بسيار مفيـد اسـت و سـنگ مثانـه و     

  )٩٨(.زنندن است كه هنگام ادرار چمباتمه ميديگر امراض مربوطه ناشي از آ

و دراز بـار   دادنـد و آنـرا گـرد   ند اعراب سر نـوزادان را فشـار نمي  مان آنها همچنين

و سـلامت طبيعـي مغـز، خلـل     شيوة مذكور به صـحت   آوردند، زيرا مدعي بودند نمي

آنهـا ماننـد روميـان     )٩٩(.گردانـد و هـوش و ادراك آدمـي را معيـوب مي    كندايجاد مي

  )١٠٠(.كردندسياري از فرزندان خود را اخته ميب

  نجوم

 ـ  براساس اطلاعات ارائه شده توسـط مسـلمانان،   ي علـم نجـوم آشـناي    اچينيـان ب

آنها ماهها را با توجه به حسابهايي كه فهميده  .دادندداشتند و به آن بسيار اهميت مي

كنعـان،  نمـرود،  جناح، رداح، رامح، سالح، كران، مـارد،  : بودند بنامهاي مختلفي مانند

   )١٠١(.ناميدندزاع، هراه، هرهر، ماهر مي

ول كه چهـار تـن از كـاملان ايشـان سـالها در طبقـه ا       آمده است خطاي نامه در 

كه چله زمسـتاني   يي يك در باغ و بوستان جداگانهسراي خاقاني محبوس بودند و هر

چهـار تقـويم را   از آن چهـار نفـر   هر يك . تحويل شود و آفتاب باز نشود، مقيم بودند

لـه  تقـويم از جم . د و از آنها يك تقويم استخراج ميشد و نزد پادشاه ميبردندنوشتنمي

 كـه چلـه   زمـاني   .بخشـيد بخشهاي ساليانه خاقان چين بود كه آنرا به هزاران نفر مي

مدت يكماه در عـيش و  تمام مملكت چين ب ،زمستان تحويل شده و عيد شروع ميشد

و چنـدين   چين ديوان و تجمل بسيار تـدارك ميديـد  خاقان نوش بودند و در آن روز 

س اطلس همرنگ و مخصـوص  كه هر گروهي با لبا هزار از امرا گروه گروه و در حالي

گروهي از امرا اطلس سبز و گروهـي اطلـس سـرخ و گروهـي هـم       ،نزد شاه ميرفتند

اشـاره   اساس اطلاعات موجود بايد به اين مسـئله بر )١٠٢(.اطلس زيتوني به تن داشتند

ثير مسلمانان، بخصوص دانشـمندان  أت از جمله نجوم، تحت يکرد که چينيان در علوم

اند و تقويم براساس تقسـيم شصـت درجـه و رعايـت کبيسـه ـ کـه روش         ي بودهايران
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و آنرا محققان  مورد قبول چينيان قرارگرفته استاست ـ  بوده حکيم خيام نيشابوري 

  )١٠٣(.اند چين دانسته چيني از خدمات مهم مسلمين به دانش

سلسـله  (مغولان در عصر حکومت  اشاره به اين موضوع لازم مينمايد که همچنين

گيـري از دانشـمندان مسـلمان ايرانـي و کتـب آنـان در بيشـتر         در چين بهـره ) يوان

هاي علمي شتاب بيشتري گرفت و اين دانشمندان ايراني با خود کتب بسـياري   رشته

، پيشگويي، شـيمي، جغرافيـا، طـب، ادبيـات، فلسـفه و      درباره اخترشناسي، رياضيات

  . تاريخ را به چين آوردند

م ، هفــت نــوع ابــزار  ۲۶۷الــدين يکــي از اخترشناســان ايرانــي در ســال  جمــال

اخترشناسي که خودش ساخته بود به امپراتور تقديم کرد که در آن زمـان در جهـان   

ايـن  . نگام در جهان سابقه نداشتيي ساخته بود که تا آن ه از جمله کره ؛بيسابقه بود

يـي مسـطح    ه زمـين را ماننـد صـفحه   حکيم ايراني برخلاف دانش چيني آن زمان ک ـ

کرد که زمين بشکل کره است و بر روي شکل کـره نقشـه زمـين را    ميدانستند، ثابت 

  . بود نمودهبرابر تجربه مسلمين در آن زمان ترسيم 

  گيري نتيجه

کاوشگري آنهـا در سـرزمينهاي دور    و تحقيق و نمسلماتلاش منحصر بفرد دانشمندان 

يي از ابهـام قـرار    و بخصوص کشور چين که بدليل بعد مسافتي با کشورهاي اسلامي در هاله

هـاي   در زمينـه  اطلاعاتاين . از آن ديار شده است ياطلاعات ارزشمندداشته، منجر به ارائه 

جغرافيايي، شـهرها و مسـافتهاي    مختلف جغرافياي طبيعي شامل وضعيت اقليمي، محدوده

هر يك، منابع طبيعي و نژاد و ريشه مردم، انواع حيوانات آن سرزمينها، توصيف درياهـا و در  

زمينه مسائل اجتماعي اطلاعاتي درباره آداب و رسوم، خوراك و پوشاك و در زمينـه قضـايي   

کـه عـلاوه بـر آنکـه     را عرضـه ميـدارد   قوانين مدني، مجازاتها و آيين دادرسي و شرايط قضا 

نويسي و پژوهشهاي جغرافيايي مورد استفاده قرار گيـرد، تصـويري از نـوعي     ميتواند در تاريخ

شناسي توسط مسلمانها بعنوان دارنده يک قدرت برتر در عرصـه سـرزمين و اقتصـاد و     شرق

 شناسي ميتوان نقاط ابهـام تـاريخي در نحـوه    در پرتو اين نوع شرق. فرهنگ را عرضه ميکند

داد و ستدهاي فرهنگي ميان اين دو قلمرو جغرافيـايي و از همـه مهمتـر، چگـونگي انتقـال      

تفصـيل ايـن   . فرهنگ و انديشه ديني، حکمي و عرفاني اسلام بـه چـين را روشـن سـاخت    

  .موضوع در نوشتار ديگري خواهد آمد
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  .خوي جو و سالارفو: نام داشته و نام شهرهاي آن عبارت بود از» حيزا«قسم چهارم؛ اين قسم 
  .نام داشته است» فوكن سي«قسم پنجم؛ اين قسم 
  . نام داشته است» لمصين«قسم ششم؛ اين قسم 
  .هاي آن ميشده است داشته و شامل شهرهاي خنسا و محله نام» خطاي«قسم هفتم؛ اين قسم 

  .معروف بوده است» يونن«بنام  م؛ اين قسم از ملك چينتقسم هش
  .بوده است» كولي«قسم نهم؛ اين قسم بنام 

  .بندر بزرگي بوده استو نام داشته » جاوه«قسم دهم؛ اين قسم از ملك چين، 
  .نام داشته است» ختن«قسم يازدهم؛ اين قسم از ملك چين 

  ).۱۲۰ ـ ۱۱۴، صهطاي نامخ. (نام داشته است» ييلان فو«قسم دوازدهم؛ اين قسم از ملك چين 
در شرح گزارشات سيدعلي اكبر خطايي كه در . ۳۸صبكوشش عبداالله الحبشي، ، رحلهحسن، سيرافي، . ٣١

آمده است كه چينيان شهرهايشان را بصورت مربع طراحي ميكردند و  ،به چين سفر كرد مقرن ده
ديوارهاي شهر را از خاك ميساختند و بر ديوارهاي طبق برج و بارو ميزدند و دور هر برجي، حصار چوب 

ميگذاشتند و بر نوك آن هم » كيله«مانند تيركشي كه بسيار هم بلند بوده ميساختند كه در آن چوب 
هر روز به كيله حاصل سازيد و به : مت اعلام و تنبيه بوده براي مردم با اين شعاركه آن علا» شنوك«

ها و بازارها  هاي پادشاهي و محله بعد از آن طرح ديوانخانه. شنوك خرج خود سازيد تا بتوانيد معاش كنيد
يند و بشمارد زيرا را ترسيم ميكردند و تمام آنها را ميساختند، اگر كسي به بلندي ميرفته بب... و دكانها و

  .بسيار منظم ساخته ميشده است
وار زندگي ميكردند و هر يك ده  پانصد خانه ،باره حصاربندي شهرها آورده است كه در پايينترين حصارراو همچنين د

ميگفتند و هر » شن«ميگفتند و هر ده هن تابع بشري بوده كه به آن » هن«حصار تابع شهري بوده كه به آن 
ميگفتند و » كوتاي«ميگفتند و هر ده كو تابع شهري بوده كه به آن » كو«شهري بوده كه به آن ده شن تابع 

» دنك جو«ميگفتند و هر دو جو تابع شهري بود كه به آن » جو«هر ده كوتاي تابع شهري بوده كه به آن 
ت از مصر جافع، و در ميگفتند و فو عبارت بوده اس» اوفو«ميگفتند و هر ده دنك جو تابع شهري بود كه به آن 

هر قلمرويي امير و مفتشي بوده كه دائم در حال كشتن و پيدا كردن جاي مناسب براي شهرسازي بوده است و 
چنانچه جايي را مييافته براي پادشاه نامه مينوشته و پادشاه هم لشكري تعيين ميكرده تا براي شهر ساختن 

  ).۵۲و  ۵۱، صنامه خطاي. (تمام شودبروند و تعيين ميكرد كه در چه روزي و چه ماهي 
  .۲۴، صهمان. ٣٢
هاي جغرافيايي  تاريخ نوشتهايگناتي يوليانوويچ، كراچكوفسكي، : ك.ر. نام جديد اين شهر كانتون ميباشد. ٣٣

  ؛۱۱۴ص، ترجمه ابوالقاسم پاينده، در جهان اسلامي
Khanfũ, in EI2, vol. IX, p. 414.  

  .۳۶۳، صتقويم البلدان اسماعيل بن محمد، ابوالفداء،.  ٣٤
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35. Khumdàn, in EI2, vol. IX, p. 618. 

درباره تعيين اين نام كه در تواريخ و كتب ادبي اسلامي آمده، بايد گفت كه به قسمت شمالي . ۷۱ص ،نامه جهان. ٣٦
چين نواحي منچوري، مغولستان و تركستان شرقي اطلاق ميشده و ظاهراً قسمتي از سيبري هم تحت اين عنوان 

ر اوايل قرن چهارم هجري تحت از طوايف مغول بوده و اين طايفه د يي آمده، كلمه خطا يا خطان نام طايفه مي
فرمان بوليچي آپواكي، تمام مغولستان و قسمتي از چين را تصرف كردند، در همين اوقات نام ختاي را به اين 

از طوايف مانچو، به » بوشي«اند سپس طايفه  و حدود دويست سال فرمانروايي كرده نمودندممالك وسيع اطلاق 
يكي از منسوبان به اين خاندان به خطه چونغاريه كه . حي را تصرف كرداين سرزمين حمله كرده و غالب آن نوا

ناحيه مزبور از جنگلهاي  . سيس كردأست در شمال غربي مغولستان، رفت و دولت كوچكي در آنجا تا يي ناحيه
الذكر  بقناميدند و اين نام را به تمام ممالك وسيع سا» قره خطا«بسيار پوشيده بود، از اينرو اين كشور كوچك را 

  .)ذيل مدخل، دهخدالغت نامه اكبر،  علي(اطلاق كردند و گاه كشور اخير را تنها با نام قره ياد ميكردند 
 ،پيش از آنكه خان بالغ پايتخت شود، شهري از شهرهاي چين بوده و چون قبلاي قاآن به سلطنت رسيد. ٣٧

  .قبلاي قاآن پس از فتح مناطق شرقي چين پايتخت خود را از قراقوروم به آنجا آورد. پايتخت دولت مغولي شد
قبل از غلبه مغول مناطق غربي و شرقي آسيا به هم مربوط نبود و پس از فتوحات مغولان اين دو منطقه به  تا

ن بروند و با رفتن خود اسمائي كه هم مربوط شدند و مسافران قرون وسطا ميتوانستند از اروپا به چي
شهرهاي چين از مغولان گرفته بودند به اروپا ببرند، قبلاي قاآن شهر جديدي بجاي شهر قديم بنا كرد و 

امروز به استثناي قسمت شمالي آن، بقيه همان قسمت . پايان يافت م.۱۳۷۶بناي آن شهر به سال 
 .ي قاآن در محل قصر شاهان مانچو قرار داشته استآيد قصر قبلا بنظر مي. تاتارنشين پكن كنوني است

بنابر قول ماركوپولو، خان بالغ شكل مربع مستطيل داشته و محيطش بيست و چهار سال بوده و 
  .)دهخدا، ذيل مدخل نامه لغت. ك.ر(ديوارهاي آن پنجاه پا ارتفاع داشته است 

  .۵۱ص، بكوشش محمد زينهم، الروض المعطار ني الازهار منجمقريزي، : ك.بصورت كاشغيرا هم ضبط شده، ر. ٣٨
  .همانجا. ٣٩
  .۵۱۵، ص۲ج ،المشتاق هةنز. ٤٠
  .همانجا. ٤١
بلاد از آسياي مياني، بين سي و هشت درجه و سي و هفت درجه از عرض شمالي و هفتاد و هشت . ٤٢

درجه و چهارده درجه از طول شرقي سرزمين از شمال تركستان و چين اصلي و شرق و جنوب آن 
و غربش كشمير و مسافتش در حدود هشتصد هزار ميل ... ق چين و جنوب برمه و نپال و هند وشر

و مربع از قسمت جنوب شرق آسيا و ارتفاعش در حدود پانزده هزار قدم در طرف جنوب نزديك 
فلات مرتفعي است كه فرازي متوسط آن چهار هزار و پانصد و هفتاد متر . كوههاي هيمالياست

كوههاي اطراف آن از مرتفعترين كوههاي جهانند از آن جمله كونلون در شمال و هيماليا در  ،است
اند و عبور از آنها  ي در شرق كه از سچوان بطرف جنوب در يونان كشيده شدهيجنوب و رشته كوهها

. رودهاي سند، براهماپوترا و سالوين هر سه در اين فلات سرچشمه ميگيرند. غير ممكن است
يكي خينگان بزرگ در غرب و ديگري  ،ي دو رشته جبال در امتداد شمال به جنوب داردمنچور

هاي وسيع و حاصلخيزي در ميان اين كوهها قرار دارد كه رودهاي آمور،  جانگپاي در شرق، دره
  .)ذيل مدخلمصاحب، ، فارسي المعارف ةداير(آنها را مشروب ميكنند ... سونگاري، اوسوري، يالو و

  .۴۸، صرحله، سيرافي .٤٣
  .۱۵،  صخطاي نامه. ٤٤
  .۷۳۳ص، رحلهبطوطه،  ابن. ٤٥
  .۷۳۴، صهمان. ٤٦
  .همانجا. ٤٧
  .۵۸۹، صرحلهسيرافي، . ٤٨
  .۱۳۰، ص۳ج ،صارمفي ممالك الا صاربالامسالك ؛ ۲۳۰ص، مختصر البلداناحمد بن محمود، فقيه،  ابن. ٤٩
  .۶۰، صرحله سيرافي،. ٥٠
  .۶۲۸ و ۶۲۷ص، رحلهابن بطوطه، . ٥١
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52. Muhammad Abdul Jabber Beg, “Arabic Historical & Literary Source Regarding Medieval Chinese 

Civilization Interpretation», Islamic Culture, vol. LXI, p. 30. 

  .۱۳۳ص، عجايب الهند، بزرگ بن شهرياررامهرمزي، . ٥٣
  .۵۹، صرحلهسيرافي، . ٥٤
  .۳۳۹ص، رحلهابن بطوطه، . ٥٥
  .۵۶۵ص، همان. ٥٦
  .۶۲۸ص، رحلهابن بطوطه، : ك.ر، ۴۰۹، صرحلهسيرافي، . ٥٧
  .۴۱، صرحلهسيرافي، . ٥٨

  .۱۳۴، صالتنبيه و الاشرافبن حسين،  عليمسعودي، .  ٥٩
  .۵۳۰صترجمه علي موحد، ، سفرنامهمحمدبن عبداالله، ابن بطوطه، . ٦٠
  .همانجا. ٦١
  .۵۰، صرحلهسيرافي، . ٦٢
  .۷۱، ص همان. ٦٣
  .۹۸، صالمشتاق هةنز. ٦٤
  .۵۳، صرحلهسيرافي، . ٦٥
  .همانجا. ٦٦
  .۵۲، صرحلهابن بطوطه، . ٦٧
  .۵۳، صرحلهسيرافي، . ٦٨
خطايي آورده است كه چينيان در مراسم عزاداري خود پنج يا شش سال يراق ميكردند، مانند  .همانجا. ٦٩

  ).۱۶۳،  صنامه خطاي(اينكه كشتي از كاغذ بسازند و درون آن را پر از گل كنند 
: ك.ر ؛۵۶۸ص، بكوشش محمد مخزوم، الاقاليم فةاحسن التقاسيم في معرمحمد بن احمد، مقدسي، . ٧٠

  .۴۲۴، صب المخلوقات و غرائب الموجوداتيعجا
  .۵۶۸، صالاقاليم فةاحسن التقاسيم في معر. ٧١
  .۳۶۹، صب الهنديعجا. ٧٢
  .۹۴، صخطاي نامه. ٧٣
  .۷۴، صرحلهسيرافي، . ٧٤
  .همانجا. ٧٥
  . ۴۱، صرحلهسيرافي، . ٧٦
  .۲۴، صهمان. ٧٧
  .۵۶، صهمان. ٧٨

79. Muhammad Abdul Jabber Beg, op.cit., vol. LXI, p. 44. 

  .۳۱، صخطاي نامه. ٨٠
  .همانجا. ٨١
  .۴۴ و ۴۳، صرحلهسيرافي، . ٨٢

  .۶۳۲ ـ ۶۲۱ص، رحلهابن بطوطه، .  ٨٣
  .همانجا. ٨٤
  .۴۱۵، صب البر و البحريالدهر في عجا نخبة. ٨٥

   .۶۲۷ص، رحلهابن بطوطه، .  ٨٦
  .۶۲۷، صرحلهسيرافي، .  ٨٧
  .۶۲۷ص، رحلهابن بطوطه، .  ٨٨

89.  Muhammad Abdul Jabber Beg, op.cit., vol. LXI, p. 50. 

90. Ibid. 

  .۵۸، صرحلهسيرافي، . ٩١
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  .۴۹، صهمان. ٩٢
مورد توجه چينيان بوده ولي دختران تا الايام  درواقع تعليم و تربيت پسران با استعداد از قديم .۴۵، صرحلهسيرافي، . ٩٣

تعليمات اكابر نيز امري جديد . قرن بيستم ميلادي جز تعليماتي كه در خانه ميديدند از اين فيض محروم بودند
زادگان اشتغال  مربيان قديمي از زمان پيش از كنفوسيوس و پيش از آن، بكار تعليم و تربيت بزرگ. محسوب ميشد

سواد حكيمان زبان و معاني و بيان، تاريخ، نظم و نثر، اخلاق، فن جنگ و . امرار معاش ميكردندداشتند و از اين راه 
در . هاي ديگري مانند غيبگويي، پزشكي، موسيقي، حقوق و تجارت بوده است سپاهيگري، نجوم و رياضيات و رشته

ابق افكار طبقه حاكمه قرن دوم ميلادي، چند مدرسه عالي تحت حمايت دولت تأسيس شد كه شاگردان را مط
در دوره  .وري تربيت ميكردندتبراي شركت در امور دولتي و احراز مقامات مهم در پايتخت و ديگر ايالات امپرا

سسات دولتي تعليم و تربيت نابسامان گشت، اما با روي كار آمدن سلسلة ؤالطوايفي، وضع م چهارصد ساله ملوك
در آغاز قرن هفتم ميلادي تعليم و تربيت تحت نظارت . افتتانگ و وحدت مجدد چين وضع اندك سامان ي

شهرهاي ليان و لويانگ مراكر مهم تربيتي و . آمد ور قرار گرفت و از داوطلبان شاغل دولتي امتحان بعمل ميتامپرا
علمي شدند و در دوره سلسله پونگ، جنبه عملي تعليمات براي داوطلبان مشاغل دولتي تقويت شد و مدارس 

  ).ذيل مدخلمصاحب، ، المعارف فارسي ةداير(در سراسر كشور بسط يافت دولتي 
  .۱۰۰، ص۲، جانسان در گذرگاه هستي. ۹۴
  .۱۲۳، صمسالك و ممالك. ٩٥
  .۵۱ و ۵۰، صرحلهسيرافي، . ٩٦
  .۴۵، صهمان. ٩٧
  .۷۷، صهمان. ٩٨
  .جاهمان. ٩٩

خطايي در چين جراحي پزشكان را ديده و آنرا از علاجهاي قريب معرفي كرده  .۶۴۱ص ،مروج الذهب. ١٠٠
 يي او ديده كه سينه شخصي را شكافتند و دل او را درآوردند و آنرا شكافته و زردآبش را در كاسه. است

همچنين آورده است كه يكي از همسفرانش سالها به درد . ريختند و زخم را دوخته و در جايش گذاشتند
نزد حكيم رفت و حكيم سينه او را شكافت و دل او را بيرون  ،كه به چين رسيد مبتلا بوده و زمانيدل 

آورد و مقداري از آن را بريد و جاي زخم را داغ كرد و دوباره سرجايش قرار داد و زخم سينه را بدقت 
  ).۱۳۶و  ۱۳۵، صخطاي نامه(دوخت و آن شخص خوب شد 

  .۶۸۴، صلبلدانااحمد ابي يعقوب، يعقوبي، . ١٠١
 ،بارتولد آورده است كه در رصدخانه خواجه نصيرالدين طوسي علاوه بر منجمان ايراني. ۱۳۷، صخطاي نامه. ١٠٢

  ).۲۲۲صترجمه حمزه سردادور، ، تذكر جغرافياي تاريخي ايرانبارتولد، (منجمان چيني هم مشغول بكار بودند 
  .۴، بخش فرهنگ اسلامي و چين. ۱۰۳

  :فارسي منابع

  .م۱۹۶۴/  ه۱۳۸۴جا، دار بيروت،  ، بيرحله بطوطه، محمد بن عبداالله، ابن .۱
  .۱۳۶۱، ترجمه علي موحد، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، سفرنامهــــــــــــــ ،  .۲
  .م۱۹۳۹، القسم الثاني، ۱۹۳۸بريل، القسم الاول : ، ليدنالارض ةصورحوقل،  ابن .۳
دار احيـاء   ،محمـد مخـزوم، بيـروت ـ لبنـان      ، بكوششالمسالك و الممالكالله، خرداذبه، عبيداالله بن عبدا ابن .۴

  .م۱۹۸۸/  ه۱۴۰۸التراث العربي، 
  .م۱۹۸۸/  ه۱۴۰۸ ،، بيروت ـ لبنانمختصر البلدانفقيه، احمد بن محمود،  ابن .۵
  .م۱۸۴۰ ، پاريس، دار طباعه السلطانيه،تقويم البلدانابوالفداء، اسماعيل بن محمد،  .۶
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